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 ترتازهردهای کروی الدین اسدآبادی وسید جمال
 1نویسیبه تاریخ و تاریخ

  2عباس قدیمی قیداری

 چکیده

یخ و آناان ا  تااربرداشت فهم و و شناخت  گران با تاریخ وو اندیشه فکراندیدگاه روشن
 شان،هایاندیشهگوشه و کنار بایست در با کاوی ای است که میمقوله ،روند و جریان آن

عصار  فکرانروشانگران و میان اندیشاهدر الدین اسدآبادی سید جمالکرد. توجه بدان 
متفکاری  تارکمکاه ؛ چنانبا تاریخ و تاریخ نویسی داشت انگیزی شگفتآگاهی  ،قاجار

سیاساای و اجتماااعی و ا اا    هایدفهاا و هادر اندیشااه را داناات تاااری یماننااد او 
علمی و عقلی ا  آگاهی گیری بهره و دانیتاریخضرورت  بر و اش به خدمت گرفتجامعه

 دان ومتفکاری تااریخ ،اسادآبادی. کید کردأتاری ی برای شناخت حال و ساخت آینده ت
موضاو   باود. نویسای تواناایخدر تار جدید آشنا و نویسی قدیم وشناس و به تاریختاریخ
 در اسااا  ترقای ونگاری ژرف فرهنا  و سیر مدنیت و تااریخ تمادن و ،اونزد تاریخ 

 رد راهاردی باه تااریخ و کارکردهاای آن،کروی با یو .رفتبه شمار میانحطاط جوامع 
فلسافی و انتقاادی باه تااریخ به گسترش دیادگاه و ابدا  کرد در ایران را فلسفه تاریخ 

در هویت جدید این  ،نویسیهای انتقادی اسدآبادی درباره تاریخ و تاریخاندیشه. پرداخت
 بسیار تأثیر گذارد.نویسی در ایران دانت انسانی و تحول تاریخ

 کلیدواژگان
 .نویسی، انتقاد تاری ی، فلسفه تاریخالدین اسدآبادی، تاریخسیدجمال

                                                           
  .20/4/90پذیرش:  . تاریخ21/12/89تاریخ دریافت:  .1
 (ghadimi@ tabrizu. ac. Irاستادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز. ) .2
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 قدمهم

 ،نویسيتاریخ ه تفکر آنان درباره تاریخ وشیو تاریخ وه متفکران عصر قاجار برویکرد 

گران و از موضوعاتي است که در مطالعات مربوط به بازکاوی اندیشـه و تفکـر اندیشـه

متفکـران جستار بـر پایـه ایهکـه . این نشده استتوجه بدان بسیار متفکران عصر قاجار 

نگي دانسـتهد، چگـوموظـ  ميوضع موجـود درباره روشهگری را در عصر قاجار خود 

رسـد و برميبـاره این دررا شـیوه اندیشـه آنـان  و رویکردو  درباره تاریختفکر آنان را 

تمرکـز رود سـازد. گمـان مـيروشـن ميدر نظام فکری این متفکـران را تاریخ جایگاه 

 ،عصر قاجارورزان سیاسي اندیشه فکری وهای از بخشو مطالعات بر برخي ها پژوهش

 زند. پردابتر کمهایي موضوعبه چهین  کهباشد سبب شده 

او بـه  ردکـق( و روی1314 -1254الـدین اسـدآبادی )سـید جمال ،موضوع این مقاله
نویسي اسـت. کسـاني چـون آخونـدزاده، میـرزا ملکـم خـان،  ـالبو ، تاریخ و تاریخ

خان، میرزا ملکمبودند که جز  متفکران عصر قاجاراز سیدجمال اسدآبادی، میرزا آقاخان 
مقام و پایگاه بلهـدی  ،نویسي سهتيدر تفکر تاریخي و نقد تاریخ و تاریخآنان  ازیک هر 

نویسـي  ـالبو  بـر تاریخو  آخوندزاده نخستین نقد تاریخي را نوشـتکه داشت؛ چهان
امــا ســیدجمال الــدین  ،(198 - 182قــدیمي،    :کر.)کــرد ســهتي انتقــاداتي مطــر  

تفکـر و عقلانیـت تـاریخي و نقـد سـهت بـر افـزون اسدآبادی و میرزا آقاخان کرمـاني 
و  تـاریخ، بـه تـاریخ نویسـي نیـز دسـت زدنـد بارهمل فلسفي درأت نویسي کهن وتاریخ
از . شـاید ایـن دو را بتـوان ردنـدباره از خـود بـر جـای گذااین درهای فراواني اندیشه

ریخ تـابدون فیلسـو  در ای جامعه که دربرشمرد  يمتفکران و فیلسوفان اجتماعي ایران
از  ،و اندیشـه تـاریخيپرداختهـد. درنـ  نویسي نیز به حوزه تاریخاش، ادبي و فرههگي

تاریخ در نظـام فکـری دستي داشت.  نویسي نیزتاریخدر بود و سید ذههي های سرگرمي
نخسـتین تـاریخ ایـران هم رفت. کرماني ها به شمار ميترین گفتمانکانونياسدآبادی از 

یک از متفکـران عصـر قاجـار هیچسامان داد. شاید اوت و جدید باستان را به شکلي متف
با تـاریخ،  ته پیوندی چهین الدین اسدآبادی و میرزا آقاخان کرماني جمال سیدهمچون 

اجتمـاع و سیاسـت و فـرد درباره های تاریخي و تأملات تاریخي اندیشه تاریخي، آموزه
 ه باشد. نداشت
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بـر مهم است که وی افزون روی این بادی از الدین اسدآفکری سیدجمالویژگي این 
و بـاور داشـت کارکردی اجتماعي برای آگاهي تـاریخي به تاریخ،  باور به کارکرد فردیِ

گفت و بر ضـرورت آگـاهي از آن از تاریخ سخن مي ش،ها و گفتارهاینوشتهتر بیشدر 
از تکـرار و ي ته ةبرای آیهد ،برای شهاخت وضع موجود و با بازنگری و نقد مهصفانه آن

را بـه انتقـاد از او کساني ای که بعدها مسئلهکرد؛ ميهای تاریخي تأکید خطا و نابخردی
 واداشت.

بـه بررسـي اسـدآبادی،  ها، رسـالل و گفتارهـایها، نامـهنوشـتهبـر پایـه این مقالـه 
و اندیشـه  یبه تاریخ، جایگـاه تـاریخ و موضـوع آن در نظـام فکـری واو ردهای کروی

نویسـي نویسـي و تـأریر او در تحـول تاریختـاریخ و تاریخدربـاره  اشانتقادیفلسفي و 
 تأملي دربـاره تـأملات اسـدآبادی دربـاره تـاریخ را نوشتار خواهد پرداخت. این ایراني 

 هــای او از تــاریخ بــا ســاختار ذهــن و اندیشــه آفریههــده آن و بــازخواني رابطــه روایت
 توان خواند.مي

 نويسیتاريخ و تاريخ

باورهــا از شــهاب بــود و ایههــا فهم و تاریخدان و تــاریختــاریخ متفکــریاســدآبادی 
گرفـت. آرـار بـه سرچشمه ميسرشت و سرنوشت علم و فلسفه درباره های او وآگاهي

تاریخ ایران از او آگاهي در تاریخ و اش گستردهروشهي بر مطالعات  به ،اوجای مانده از 
تاريخ  جماار    دهـد. وی درگـواهي ميو اسلام و جهان و تاریخ علـوم 

تهها ارـر ) تتاه ج بيرن ف  تريخ  جلافغرنافزون بر که  جخرجن
از کتب تـاریخي فارسـي و عربـي و رود، بارها ( از آرار وی به شمار مينگاری اوتاریخ

 39   الـ ، 1379 برد )اسدآبادی،های متفاوت نام ميگذاریتواریخ اروپایي با ارزش
های خـود مقالات و رسالل و نامهسراسر در این، افزون بر  .(94 - 93، 84 - 78، 47 -
پیشیهه تاریخي مترقي اسلام و ایـران  ویژه تاریخ تمدن واز تاریخ به ،فراوانناگزیر و نیز 

را بـه او فراهم آورده است، آگـاهي گسـترده . تقریری که از تاریخ ایران گویدسخن مي
بـا  ،بسامد واژه تاریخ در آرار اوکهد. این کشور رابت ميخي های تاریتاریخ ایران و دوره
هـای بـر تـاریخ و واژهوی مستقیم دارد. تأکید فراوان  ایرابطهاش ساختار ذهن آفریههده

 است.جایگاه تاریخ در ذهن و اندیشه سید جمال از نشانه آشکاری  ،به آنمرتبط 
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تاریخي مطالعات گسترده از و اخته شهرا ميآبادی بسیاری از افراد که سید جمال اسد
مطالعات سید جمال در اند. وی سخن گفتهشهاسي داني و تاریختاریخبرخوردار بوده، از 

تـاریخ سیاسـي ایـران و اسـلام نبـود، بلکـه از آگـاهي تههـا  ،تاریخ و دانش تاریخي او
خ و تمـدن که تاریخ ایران، تاری؛ چهانگرفتدانش تاریخ را در برميهای گوناگون بخش

اسلام، تاریخ ایران باستان، تاریخ ملل و نحل، تاریخ فلسفه در یونان و اسلام بخشـي از 
 بود.او  يتاریخهای آگاهي

 الدولـه،در خانـه میـرزا ملکـم خـان ناظمیلادی مـ 1891یز یادوارد براون کـه در پـا
سـفه تـاریخ و فلسـفه باسـتان، فل» ویژه دربه او از دانش گستردهدیده بود، اسدآبادی را 

از  ،الملکغلامحسـین افلـل .(32)بـراون،   داده اسـت خبـر « تاریخ و تمدن اسلام
ــری  ــهمورخــان عصــر ناصــری و مظف ــده»رغم ب ــدن اســدآبادی« فاســد العقی از  ،خوان

ادبیـات عـرو و  و دانش او در جغرافیاافزون بر گسترة « درجه کمال»او به « دانيتاریخ»
زاده که بـرای نخسـتین سید حسن تقي .(34الملک،   للکهد )افحقوق ملل تأکید مي

 اش، دربـارهبار در روزنامه کاوه بـه معرفـي شخصـیت و اندیشـه اسـدآبادی پرداخـت
 .(11-5زاده،  )تقـي« او در علم تاریخ احا ه و وسـعت ا لاعـي داشـت»نویسد: مي

ای بر دانش فـراوان هخان دانش اصفهاني از ایرانیان مقیم استانبول نیز در مقالمیرزا حسن
 .(161)دانش اصفهاني،   دهد گواهي مياو در تاریخ انبیا و تاریخ ملل مشرق زمین 

ای اسـت کـه در نکتـه داني اسـدآبادیاهل تاریخ بر تاریخ تأکید و گواهي این چهیهي
ای در چهین پشتوانه . اسدآبادیفکری در عصر قاجار مطر  نشده استخصو  هیچ مت
، لیسـي، انگهـای عربـيتن زبانه پشتوانه مطالعات تاریخي فراوان و دانس. بتاریخ داشت

هـا و ( در اغلـب نوشـته 32   فارسي و فرانسه و حر  شدید بـه مطالعـه ) بـراون،
های خـود ها و بررسيگواه تحلیل و تحلیل گفتارهای خود مصادیق تاریخي را با تفسیر

 کرده است .
الـدین اسـدآبادی ههگـام جمالسـید ، تقریرات تريخ  جمار   جخرجن

کـه میـرزا محمدنصـیر فرصـت شـیرازی صـاحب ( است ق 1303)در بوشهر او اقامت 
متفاوت مهظری و تحلیلي از  گذرا ينگاه ،آن را تحریر کرد. این کتاو، آثري عجم
 نویسـي درتـاریخ و تاریخ بارهتأملات اسدآبادی را دررود و به شمار ميبه تاریخ ایران 

از مبـادی تـاریخ ایـران تـا دوره ناصـری بـا ذکـر چکیـده گزارشي این ارر،  گیرد.برمي
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 است.تمدني هر دوره تاریخي ایران  های سیاسي و فرههگي وویژگي
، دیگر کتاو اسدآبادی کـه آن تتاه ج بيرن ف  تريخ  جلافغرن

آن دنباله گزارشي از اوضاع و احوال تاریخي افغانستان و  ،به عربي نوشته شده است نیز
در ایـن او را در بـردارد. او های ضـد انگلیسـي دیـدگاه(، البیان في الانجلیز و الافغـان)

تکرار تجربه درباره و فاش کرده در افغانستان را ها های انگلیسينقشه وها ، انگیزهکتاو
ماسیهیون فرانسوی این داده، اما مها ق هشدار دیگر در تصر  ان حر  و ولع آن ههد و
محتمـل دانسـته محمد عبـده ارزش شمرده، انتساو آن را به بيتاریخي دید از کتاو را 
 هایایـن کتـاو و سـهدباره درها از دیدگاهبرخي  .(198)خان ملک ساساني،   است 

در تعلـق ایـن کتـاو بـه خامـه و اندیشـه خـود شـکي جای هـیچ  ،مانده از اسدآبادی
 .(24-23گذارد )رحمانیان،   الدین اسدآبادی نميسیدجمال

 تاريخ و كاركردهاي آن

بهدی دسـتهدر  ،فلسفه یونـانتر با تأریرپذیری از مسلمان بیشدانشمهدان و فیلسوفان 

در الدین اسـدآبادی اما سید جمال ،(48-29)محقق،   دادند به تاریخ جایي نميعلوم 

، علـوم بـه دسـت نـدادهای درباره ویژهبهدی رغم ایهکه دسته، بهفیلسو  و متفکرقالب 

دو کـارکرد از دیـد او، . تعیین کـرده اسـتدر میان علوم ای برای تاریخ جایگاه برجسته

 .برای اجتماع. 2؛ برای فرد. 1توان برشمرد: مي يبرای تاریخ و آگاهي تاریخ

جـای دیگر در یک خط عمـومي و در پیونـد و نسـبت مهطقـي بـا یـکدو البته این 

 ،هـاداني و آگـاهي بـر احـوال گذشـته ملتاریخمیل به ت ،گیرند. از دیدگاه اسدآبادیمي

رغم بـهایـن میـل آدمـي اسـت. در نهـاد و فطـرت  یخداوندو ودیعه انساني و فطری 

. کش  و شهاخت ایـن شودباید کش  هست و  ،بسیاری از مردمناشهاخته بودنش برای 

 انداخت:، انسان را در مسیر بیداری و ترقي و پیشرفت خواهد گرایش

ا  احوال امم و حبّ ا لاع تواریخ عالم، موجب آن است که میل به استکش
ها حوادث ماضیه قبایل و شعوو را به مهزله آیهه قرار داده و در آنهـا، انسان

صور احوال آیهده را ملاحظه کههد و اگر به واسطه این میل ا لاع بر احـوال 
ظلَم شد، انسان را چگونه ممکن بود که این  ریق مُاجیال سابقه حاصل نمي

حیات و این سیل پر خو  و خشیت زندگاني و این مسلک ته  سـهمهاک 
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دنیا را با این عجز و ناتواني قطع نماید و چه سان مي توانست مسالک خیـر 
های پیشـیهیان را از مهالک شر تمیز دهد و اگر به سبب این میـل بـه تجربـه

گشــت، وجــود و استحصــال حیــات چگونــه ممکــن بــود  یاو نميدســت
 (.149و،    1379دآبادی، )اس

برای فرد آگاه از تـاریخ و گذشـته  .«گذشته چراغ راه آیهده است» ،این دیدگاهبر پایه 
های انسـان از گـذرگاهگذشـتن پیشیهیان، تاریخ چراغـي بـرای  هایهمهد از تجربو بهره

رود. بـه شـمار مـيهـای بـزرز زنـدگي اجتمـاعي و فـردی سـخت و آزمونتاریک و 
کـه نشـانه کهـد ميهـای آگـاهي از تـاریخ اشـاره به دیگر بهره ،فزون بر ایناسدآبادی ا
 تاریخ است:او در کاوی ژر 

کهـد و عقول و ادراکات جمیع امم ماضیه را در عقل شخصي واحد جمع مي
رساند که از حواب ظاهره و با هه گذشـتگان این میل، انسان را به جایي مي

هـای ایشـان کهـد و بـه گوشنظـر مي های ایشـانگیرد و به چشمفالده مي
شهود و اگر این میل در شخصي نباشـد و خـواهش ا ـلاع بـر احـوال و مي

چـاره در ایـن عـالم کـوری خواهـد بـود حوادث امم نداشـته باشـد، آن بي
زاد و توشـه دست و پای که در بیابان بي آو و گیـاه، وحیـد و تههـا، بـيبي

 جا(.مانده باشد. )همان، همان

بر این کارکرد تاریخ و آگاهي از تاریخ در تجمیع عقل جمعـي گذشـته در ی وتأکید 
آورد ( را به یاد ميابن فهدق)زید بیهقي ابوالحسن علي بندیدگاه  ،«عقل شخصي واحد»

کرد: مياز سید جمال به این کارکرد اشاره پیش ها قرن ،تاریخآمدهای پيکه در بحث از 
 ةنتیجـه عقـل جملـ ،در هر واقعه که او را پیش آیـد ،دلا جرم هر که در تاریخ تأمل که»

 .(13)بیهقي،   « عقلای عالم به وی رسیده باشد
اما کارکرد ند، دیگریکاز دیدگاه اسدآبادی، کارکرد فردی و اجتماعي تاریخ در  ول 

تر ویژگي بیشتر است. این گستردهاز کارکرد فردی آن بسي خطیرتر و  ،اجتماعي تاریخ
و آن وظـای  اجتمـاعي بـه آیـد برميفرد و زندگاني فردی و اجتماعي او شخص و از 

در تحول اجتمـاعي جوامـع معهـا و مفهـوم  گیرد ومعهای وسیع و عام کلمه را در بر مي
یابد. برای اسدآبادی که اعتبار هر دانش و علمي را در نسبت آن با جامعه و نقش آن مي

بـر کـارکرد فـردی، افـزون کـه روی مهم بود آن سهجید، تاریخ از ميها تودهدر بیداری 
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در بــرانگیختن غــرور و آنهــا تــأریر فراوانــي تــر از کــارکرد اجتمــاعي و سیاســي و مهم
 خواهي جوامع داشت.ترقي

فکران و ای است که اسدآبادی به عهـده روشـنوظیفه ،کش  کارکرد اجتماعي تاریخ
تربیت و راههمایي جامعه به سـوی ر که درهبراني  ،اودید رهبران فکری جوامع نهاد. از 

هم بایست و ميروند به شمار ميدارند،  بیبان روحاني جامعه ای وظیفهتحول و تکامل 
 ایدر مطالعـهشـدند. ایهـان موظفهـد ميملـل آشـها دیگـر با تاریخ خود و هم با تـاریخ 

مـتن هـای گونـاگون را در ماندگي و انحطاط و ترقـي و پیشـرفت ملتعقب ،ایمقایسه
 :های درمان را نیز بهمایهدو البته راهبشهاسهد تاریخ 

خیزد، سـزاوار اسـت کـه  بیب نفوب و اروا  که به راههمایي جامعه برمي
آشها به تاریخ ملت باشد تا بتواند فرزندان خود را راههمایي کهد و از تـاریخ 

یخي در دیگران آشها شود تا بداند سرّ تقدم و انحطاط ملل در تمام ادوار تار
چه عواملي نهفته است و سیر اخلاق را به روش دانـایي بکشـاند تـا بدانـد 
اسباو بیماری جامعه چیست و آشها به درجات بیماری و دردهـای جامعـه 

 (. 137د،    1379گردد و بداند امراض اجتماعي چیست  )اسدآبادی، 

ت شـهاخت در خـدمکارکرد اجتماعي تـاریخ و آگـاهي از تـاریخ  ،اسدآبادیاز دید 
در تاریخ و بررسي فلسـفي و نگری ژر تهها با گیرد و ها قرار ميدرخشان ملت گذشتة

 هـاهـا پـي بـرد و از آنها و فراز و فـرود ملتماندگيتوان به راز عقبتحلیلي تاریخ مي
آگـاهي  راهبردی به تاریخ و یکه رویکردباشد او نخستین متفکری شاید درب گرفت. 
نـزد این قدرت و توانایي را  ،دانش تاریخ و آگاهي تاریخي؛ یعهي کهدعرضه ميتاریخي 
 معین سیاسي و اجتماعي به کار گرفته شود. هاییابي به هد دستبرای که  دارداو 

 ش،هایمقـالات و نوشـتهسراسـر کـه در بـود ایرانـي ورز اسدآبادی نخستین اندیشـه
بـه تبیـین کهـد. جریان تـاریخ  تاریخ و دربر پایه انحطاط جوامع اسلامي را خواست مي

رفت در تاریخ روشـن بایست گذشته درخشان و علل انحطاط و پسمينخست  ،باور او
رفـت از آن هـای برونگران جامعه در پي توضیح آن و شـهاخت راهسپس هدایتشود؛ 

، او از نظـرکـرد و تأکید ميتاریخ همواره بر  ،برآیهد. اسدآبادی در توضیح علل انحطاط
 بـارهفلسـفي دربـا درنـ  جز آن، رفت از وضع نامطلوو دنیای جدید و برون شهاخت

بـر  ج وثقی ةعروهای خـود در نوشتهاز برخي فت. او در پذیرنميتاریخ امکان 
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از آن رفت های برونماندگي جامعه و راهتاریخ در شهاخت و تبیین علل عقبتأریر ویژة 
 .(84-75سیهي الافغاني،     )الحکرده است و علاج و اصلا  جامعه تاکید 
. شـوداستوار ميمحوریت فرهه  و علم و دانش پایه بر  ،رویکرد اسدآبادی به تاریخ

و  گرفـتسرچشمه مي یرویکرد از ارزش و اعتبار علم و فرهه  در نظام فکری واین 
اسـدآبادی دیـد ای داشت. از ایـن در ذهن او جایگاه ویژه ،سیر مدنیت در جریان تاریخ

داد و حتـي سـوق ع علم تاریخ را از سیاست به تاریخ مدنیت و فرههـ  و علـم موضو
اعمال کارگزاران سیاسي و حاکمان را با وضع تمدن و فرهه  در زمانه آنان سهجید. بـه 

تاریخ اسلام در قالب از در دنیای جدید اسلامي بود که او نخستین کسي  ،نوشته آدمیت
  .(143-142)آدمیت،   سخن گفت واحد تمدن و فرهه  اسلامي 

مدار و مـور  معـرو  سیاسـت ،از فرانسـوا گیـزو ينگاهرود او در چهین گمان مي
ارـر معـرو   ،تريخ  تادن جيوپارباشد. اسدآبادی به شده رر أفرانسوی مت

روی بـرای سـید جمـال ایـن گیزو علاقه داشت. این کتاو به نوشته حمیـد عهایـت از 
یـان و یبه فهم علل مذهبي و اجتماعي پیشـرفت اروپا توانستمياو که نمود ميسودمهد 

)عهایـت،  مانـدگي مسـلمانان پـي ببـردبه شهاخت و فهـم علـل عقب ،آندر سهجش با 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدآبادی  .(129   اس

کـه چهانکرد؛ در سخهان خود به این کتاو استهاد مي وبسیار تأریر پذیرفت از این کتاو 
 هـا رفـت ملتیر عقـل دیهـي در پیشرأدر بحث از تـ «حقیقت مذهب نیچری»در رساله 

حتي آلبـرت  .(30  ؛ عهایت،61،  ز 1379 )اسدآبادی از کتاو گیزو یاد کرده است
 او در  ر  اندیشه پروتستانتیسم اسلامي از اندیشـه هـای گیـزو گوید شاید ميحوراني 

 ن، بـه نقـل از رحمانیـا Hourani, p.114-115)پذیرفتـه باشـد ریر أدر تاریخ تمدن اروپا ت
  95). 
بـر پایـه  ،هـر دولـت و حکـومتي؛ اسـت« سـلطان عـالم»علـم  ،دیدگاه اسدآبادیاز 

 128   د، 1379 )اسـدآبادیپیش خواهد رفـت علم و دانش در آن دولت  باارتبا ش 
هـا و اقتـدار بـه توانایي شاو به ادوار تاریخي از اعتقـادروی، دیدگاه همین از  .(129 -

ــاریخ بشــر سرچشــمه م ــم در ت ــاریخ در اندیشــه اســدآبادیيعل ــت. موضــوع ت  ،گرف
هـای دادهای سیاسي نبود، بلکه سرنوشت فرهه  و تمدن و علوم در جریـان دورهروی

پایه و اسـاب اقتـدار سیاسـي و اجتمـاعي بـه شـمار  ،تاریخي بود. علم و فنگوناگون 
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جوقي، رفت. از دیدگاه او ارزش و اعتبار مأمون عباسي، محمود غزنوی، ملکشـاه سـلمي
اگـر اعتبـار و ارزشـي ـ  خان زند، عباب میرزا و امیرکبیـرشاه عباب اول صفوی، کریم

 گرفت. سرچشمه ميدر ترقي علوم و فهون و صهایع آنان  تلاشـ، از  دارند
در ترقــي علـوم و فهـون و صـهایع، عـدالت و دادگــری از کوشـش آنـان افـزون بـر 

سـهجید پادشاهان و حاکمـان را بـا آن مي جایگاه سید جمال اعتبار وبود که هایي سهجه
ترقـي فرههگـي  ،در اندیشـه او .(82، 81، 79، 76، 70، 58  الـ ،  1379 )اسدآبادی
بـه تحـول عمیـق اجتمـاعي؛  ،تحـولاین . بود سیاسي و اجتماعيبرای تحول ای مقدمه
 انجامید.ميمقصود نهایي کارکرد اجتماعي تاریخ یعهي 

وضـع کفـه دارد: تاریخ ایران، دو درباره ارزیابي اسدآبادی  وترازوی داوری  ،بهابراین
از  اصـلي سـتایش اوسـبب علوم و فهون و صهایع در هـر دوره و دادگـری و عـدالت. 

استوار است. کوروش، داریوش، انوشیروان، شاه عبـاب پایه ایراني نیز بر همین حاکمان 
اعتبـار و ارزش و خواند، مي« اللهاولیاء »را از خان زند که او اول صفوی، نادرشاه و کریم

ترقـي و اعـتلای ایـران و گسـترش داد و عـدالت و برای  در تلاشنزد او، جایگاهشان 
 است.فهون و علوم و صهایع 

گران جامعـه لازم شهاسي را بر هـدایتداني و تاریخالدین اسدآبادی تاریخسید جمال
ه به تاریخ بود، از تـاریخ درب بسیار پرخوان و آگاورزی هاندیششمرد و خودش نیز مي
بـرد های تاریخي پیش ميتجربه ها ودرببر پایه را  هایشها و هد گرفت و برنامهمي
در  ر  اندیشه اتحاد اسلامي از نادرشـاه  ،نمونهبرای . نهادميجوامع اسلامي فراروی  و

 )اسـدآبادیتود سـکـه وی را ميتأریر پذیرفته بـود؛ چهان اندیشه اتحاد اسلام او افشار و
معتقـد بـود داشـت و او های تـاریخي نمونـهاز دید او، مشرو ه  .(89   ال ، 1379

، 49   الـ ، 1379 اند )اسدآبادیداشته« مشرو ه»خان زند حکومت اشکانیان و کریم
. او در (109انـد )لـوین،   محققان به اعتقاد او به مشرو ه اشـاره کردهاز برخي . (92
اندیشـه ، امـا بـا  ـر  چهـین سـخهاني، رفته یا مقصود دیگـری داشـتهبه خطا باره این

کرده است.  ر  الگـوی سرنوشـت و به گذشته درخشان تاریخي دنبال ميرا بازگشت 
بـر ایهکـه از افـزون  (135پیشرفت روسیه برای جوامع اسلامي )الحسیهي الافغاني،   

پذیری تحول ای است از امکاندهد، نمونهتاریخ جهان خبر مي بارهتاریخي او درآگاهي 
های اسـلامي بایـد مانده. سید جمال معتقد بود ملتعقب ایو تکامل تاریخي در جامعه
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های اروپایي در فهون و صـهایع ای که از دیگر ملتروسیه ؛از تاریخ روسیه درب بگیرند
ا و راه ترقي و پیشـرفت و مـدنیت جدیـد رند روب بیدار شدمردم عقب مانده بود، اما 

مانـدگي بـه عقب از بدویت وشان تاریخسیر ها و روبماجرای  ،از دید او. دنبال کردند
باشـد. اسـلامي  تالگویي برای جهان اسـلام و دولـتوانست ميترقي و پیشرفت، سوی 

در تبیین سیر تـاریخي  ،آن برافزون سید جمال در  ر  اندیشه پروتستانتیسم اسلامي و 
 گرفت.های تاریخي بهره مياز تجربه ،ميپیشرفت یا انحطاط جوامع اسلا

 تحليلی به تاريخ فلسفی و كردفلسفه تاريخ و روي

« فلسـفه تـاریخ»که اصطلا  باشد اسلامي  -اسدآبادی نخستین اندیشمهد ایرانيشاید 
در تأسیس فلسـفه تـاریخ را ( و نخستین گام 107   ه، 1379اسدآبادی را به کار برد )

کـه او جـوهری  ها و آرزوهـای فطـری وانسـان و خواسـته در جهان اسـلام برداشـت.
به شـمار نزد سید جمال عامل محرک تاریخ ، قرار داده است یخداوند آنها را در نهاد و

ای در نظـام این عامل محرک در پیوند با عقلانیت و اخلاق که جایگاه برجستهرفت. مي
)رحمانیـان،   انـداخت ميترقي و پیشرفت راه را در داشت، آدمي فکری سید جمال 

124 - 126). 

ن أشـ ،علـومدر سهجش با دیگر فلسفه علم در دیدگاه اسدآبادی پایه و مادر است و 

؛ هـد  فلسـفهو  ت مجرای رسـیدن بـه عقلانیـتمک. فلسفه یا حای و بهیادی داردپایه

مادر علوم سوق دادن انسان از جهل به مدنیت و تکامل است. علوم دیگر همـه از یعهي 

و تـاریخ  دارندپیوند های انساني تهگاته  با تاریخ دانششوند و همه مهشعب ميسفه فل

فهي است که انسان برای « فلسفه تاریخ». از دید او رودبه شمار مي ای از فلسفهنیز شعبه

فهي ؛ آگاهي از علل عروج و هبوط ملل در مدنیت و علوم و معار  و صهایع وضع کرد

و اصـل مـاده و عـوارض و حـوادث و علـل و معـادلات بحـث که درباره مبدأ و مهشأ 

 .(107  ه،  1379 کهد )اسدآبادیمي

تههـا بـا رویکـرد  ،نگریست. از دیـد اومياسدآبادی با همین دیدگاه فلسفي به تاریخ 
ن حاکم بر تاریخ و تجزیـه و تحلیـل رویـدادها و کشـ  روابـط وفلسفي و شهاخت قان

درباره و علمي ژر  شهاخت به توان معلولي حوادث مي ـي ها و تبیین علّدروني پدیده
مانـدگي یـا با این رویکرد در عوامل عقب ،و افزون بر آندست یافت و روند آن تاریخ 
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نویسي خـود و در آرار تاریخ)او در روایت تاریخ توان درن  کرد. ميملل  ترقي اقوام و
تههـا بـه بـه روایـت زد، یـز مـيبه تـاریخ گرههگامي که  (هادر مقالات و رسالل و نامه

متفـاوت کوشید دیدگاهي ميفلسفي ـ بلکه با رویکردی تحلیلي پرداخت، نميرخدادها 
تأکید های درخشان تاریخي دورهاز بر برخي همواره روند تاریخ به دست دهد و درباره 
ع اسباو ظهور وضـ علل و اند و تحلیلي ازکردهرا فراموش  هاکه ملل مسلمان آنکرد مي

ویرانـي  ،پایـه دیـد فلسـفي او بـر .کـردعرضه مي اندرخشان و علل افول و انحطاط آن
کـه آن ملـت گیـرد سرچشمه مياز عوارضي بلکه  ، بیعي نیستي، ملتهر ماندگي عقب
و  دردهای اجتمـاعيشهاخت  همین ملت باکه شود؛ چهانبدانها دچار ميتاریخ روند در 

 را نیز بیابد.  شهای علاجراهتواند تفکر درباره آنها، مي
را بـا مفـاهیم آن تـاریخ کوشـید نخستین بار در تحلیل تاریخ ایـران این، او افزون بر 
و « بحـران»، «امراض اجتمـاعي»، «بیماری جامعه»هایي مانهد اصطلا کهد. پزشکي تبیین 

 تبیـین تـاریخ وو در  از علم پزشـکي وام گرفـتاو که بود از مفاهیمي  ،«مریض ایرانِ»
  آنها را به کار برد:ویژه در بحث از وضع عمومي ایران در دوره قاجار جامعه ایران به

قانوني و عدم رعایـت قواعـد مملکتـي، مبالاتي و بيعلمي و بيواسطه بيبه
امراض صعب و سخت اعلـای ایـران را فراگرفـت و ایـن ایـران مـریض، 

به حالـت غشـیه، شد؛ گاهي به حالت کسالت، زماني حال ميمتصل حال به
دفعـه هـم شـفا هوشي، نوبتي هم مست و لا یعقل. در این ارها، یکوقتي بي
شد ... . هر سـاعت حـالي داشـت؛ اگرچـه گـاهي درست ميیافت و تنمي

برایش بحران بود و لیکن قطعاتي از بـدنش را مـي بریدنـد و از هـر  ـر  
ک دارد، شد، لیکن هر کس بصـیرتي در پلتیـعلوی از اعلایش مقطوع مي

 (.97ـ  96ال ،    1379داند چه عرض کردم )اسدآبادی مي

نـاظر تـاریخ ایـران پر فراز و فـرود به روند  ،وام گرفتن اسدآبادی از مفاهیم پزشکي
از برخــي در های تـاریخي. ایــن دیـدگاه هـا و گسســتجهشاسـت؛ یعهـي پیوســتگي 

و او نیـز در تحلیـل رد ر گـذاتـأرینیـز میرزا آقاخـان کرمـاني مانهد نویسان ایراني تاریخ
 .مفاهیم پزشکي را به کار گرفت ،های تاریخ ایراندوره

یش، افـزون بـر هانوشـتهاز ای الدین اسدآبادی در پارهسید جمال هاینظر و هاتحلیل
سـت. شهاسانه اوه فلسفي و جامعهانگدههده کرد، نشاندلالت مينگری او تاریخبر ایهکه 
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اسـلام و »بـا عهـوان  شنان فرانسوی که در سـخهراني معـروفپاسخ به ارنست روی در 
بـه شـیوه هد، فهم فلسفي و علمي ناتوان از درک وعربان ویژه اسلام بهدعوی کرد: « علم

تحلیل و تبییهي علمي از روند و مراحل سـیر تـاریخي  شهاب،فیلسو  تاریخي و جامعه
را ها مراحــل مختلفــي تمــدن اقــوام وداد و گفــت: ملــل بــه دســت  اقــوام و جوامــع و

در ارزیابي کارنامه تاریخي اقوام و ملـل و نقـش . پس تولد، پختگي و بلوغگذرانهد: مي
 را در نظر گرفت و برآن باید رتبه و مرحله تاریخي خا   ،آنان در علم و تمدن بشری
 در برهـهمردمـاني را توان ویژگـي نمي ،بهابرایناش داوری کرد. پایه همان رتبطه درباره

آن را ویژگـي  و مراحل و مراتب تاریخي آن ملت تعمیم داددرباره همه  ياریخي خاصت
برشـمردن علـل انحطـاط کـرد بـا ذاتي آن قوم دانست. اسدآبادی در این پاسخ تـلاش 

تمدن اسلامي به دسـت و تحلیلي از مراحل مختل  و سیر تمدن بشری  ،جوامع اسلامي
 .(1348خسروشاهي،  :کر.) دهد

حقیقـت مـذهب »اسدآبادی در رساله فراواني انجامید. های واکهشبه  ی،این پاسخ و

نیز به بررسي و تحلیـل جریـان انحطـاط جوامـع اسـلامي پرداخـت و تحلیـل  «نیچری

ایـران و  های یونـان وهای مـادی در انحطـاط تمـدنتاریخي اندیشـه ریرأای از تارزنده

 بـرافـزون هـا این تحلیل .(48ـ  38   ز، 1379 )اسدآبادیعرضه کرد جوامع اسلامي 

نگـاه علمـي و فلسـفي و  ،دهـدایهکه از مطالعات گسترده تاریخي سید جمـال خبـر مي

 کهد.آن تأیید ميتاریخ و سیر را درباره شهاسانه او جامعه

 نقد تاريخی 

کار مورخان محصول دوران جدیـد ، نویسي سهتيشیوه تاریخبه نقد تاریخي یا انتقاد 

د میرزا فتحعلي آخونـدزاده بهیـا ،جدید شیوهاین به را نقد علمي تاریخ . دتاریخ اروپا بو

ایراني عصر قاجار در آرار خود بـا ورزان متفکران و اندیشهاز برخي گذارد و پس از او، 

نویسـي های این شـیوه تاریخویژگياز به نقد برخي  ،نویسي سهتياشاره به معایب تاریخ

 (.198ـ  182   پرداختهد )قدیمي،  

و متفکرانـي ورزان از آخوندزاده، از نخستین اندیشـهپس الدین اسدآبادی سید جمال
 .(142)آدمیـت،   نقـد کـرد  يسـخترا بهنویسـي مشـرق زمـین که سـهت تاریخبود 

 دانست:توان مياین دو چیز  ،نزد سید جمالرا سرچشمه انتقاد تاریخي 
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 ه خداونـد در نهـاد انسـان قـرار کـدر قالـب گرایشـي به پدیده نقد . باور ژر  او 1
 ؛داده است
ورزان های متفکـران و اندیشـهاندیشـه جدیـد اروپـایي وهـای تاریخبا  آشهایي او. 2

 جدید اروپا.

داشت.  و برجستهکانوني  يدر نظام فکری اسدآبادی جایگاه، میل به انتقاد و نقد آرار
ها، تألیفات و تصـهیفات و اندیشـه آرار ودرباره انتقاد علمي و سهجیده به میل  ،از دید او

رفـت پیشیابي به کمـال و فلـیلت و پایه دسترا نقد انگیز بود. او شگفتخدادادی و 
های انساني را مرزی نیسـت و میـل بـه انتقـاد آرـار و بر این بود که دانشدانست و مي

ایش، گـرهمـین انسان بر پایـه عامل اصلي ترقي خرد و دانش انساني است و  ،هااندیشه
و آرـار بیهـد به تحقیق و تدقیق در علوم و فهون و معار  و صـهایع موظـ  ميخود را 

دیـدگاه فزونـي خواههـد گرفـت. کمال سوی به همواره  ،فکری انسان در پي همین میل
اوسـت. مقصـود وی  ةای در زماندیدگاه پیشروانه اسدآبادی درباره ماهیت و فلسفه نقد،

نقـد آرـار در ویژه بـهر آن خوو و بد دیده شـوند و ناقـد بود که داز نقد، نقدی علمي 
این نشود گیری مغرضانه بافي و خردهجویي و مهفيگرفتار عیب ،«ارباو دانش و بیهش»

 1379 رفت و ترقي فکر و اندیشه انساني خواهد بود )اسدآبادیدر راه پیشآسیبي خود 
شـهاخته زه نیز در نقـد آرـار دیدگاه او درباره چگونگي نقد، امرو .(152 - 151  و، 

پـردازد، نميگیری خردهنگرد و تهها به به ارر نميسویه یکشده است؛ یعهي ناقد ناگزیر 
های مثبـت و ویژگيرا ارزیابي و ارر یا پدیده ، همه خوو و بد  رفانهبررسي بيبا بلکه 
 کهد.اش را بازگو ميمهفي

ها و تفکـر جدیـد تـاریخي در شـهبـا اندی بـه نقـد،ژر  بـاور اسدآبادی افزون بـر 
چـون ولتـر همنویسي جدید اروپـا آرار پیشروان تاریخبه او آشها بود. نویسي اروپا تاریخ

بـا آرـار چهـین هم . اودر این زمان در عثماني ترجمه شـده بـودولتر آرار آگاهي داشت. 
شـت و مورخان بزرز دیگری چون فرانسوا گیزو که تاریخ تمدن فرانسـه و اروپـا را نو

؛ آشـهایي داشـتخوبي کرد، بهسیر و روند تمدن وتکامل آن را در اروپا و فرانسه تبیین 
تـاریخ اسـلام را بـر کوشـید ریرپذیری از کار گیزو أبا ت یآدمیت معتقد است وکه چهان

ایـن آشـهایي  .(143)آدمیت،   کهد بهیاد و قالب واحد تمدن و فرهه  اسلامي مطر  
نویسـي ایرانیـان و آرـار تاریخفراوانش درباره تاریخي و آشهایي  با اندیشه و تفکر جدید
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نویسي ایراني و تاریخشد که او خلدون سبب مسلمانان و تفکر تاریخي کساني چون ابن
نقـد و سـهجش مهـابع، در آرـار افـزون بـر  ،کشـد و بـه شـیوه علمـيبشرقي را به نقد 

 شک آورَد:مورخان اسلامي  هایو نوشتهان نویستاریخ

واسـطه به هر صورت، حقیقـت تـاریخ را دانسـتن خیلـي مشـکل اسـت؛ به
 اختلافاتي که در اقلام اهل تاریخ است. چه بسا کـه حـین ترجمـه از زبـان 
 به زبان دیگر بر مترجم اشتباهي دست داده و چـه بسـا مطـالبي یـا کلمـاتي 
 در اول وهله افتاده و چه بسا اشخاصي که لِغرضٍ، بعضِ مطالـب را تـرک و

هـایي نوشـته برخي را جعل و بسا مورخي که متملقاً به سلطان عصـر دروغ
نگاری، به تعصب مـذهبي تعریفـي یـا ترکـي یـا باشد. چه بسا که در تاریخ

زیادی در نگارش داده و بسا که در ترجمه، نفهمیده هزار ماه را هـزار سـال 
ت را ای را به شخص واحـدی نسـبت داده. ایـن اختلافـانوشته یا اسم  بقه

هـا را از گوییم در اول بلا اول نوشتن تـاریخ اسـت؛ بعـد دیگـران تاریخمي
 1379اند همه مثل هم شده اسـت )اسـدآبادی دیگر نوشتهروی نگارش یک

 (.41ـ  40ال ،   

نویسـي سـهتي تاریخگونـاگون هـای ویژگيهـا و بخشاین گفتار، انتقادی است کـه 
نبـود نویسي و موانع سیاسي و معرفتـي و دیهـي و گیرد: معایب تاریخایراني را در برمي

پیشـین مورخـان خطاهـای ها و در مورخان و تکرار نوشتهمحققانه نقد و نقادی ویژگي 
 بدون تحقیق و اجتهاد تاریخي.

تـاریخ را داسـتان دیگر متفاوتهد. با یکتاریخ و افسانه و داستان  ،از دیدگاه اسدآبادی
یـا « تـواریخ صـحیحه»او چهد جـا از اصـطلا  داشت.  آمدی نخواهدپهداشتن، هیچ پي

در اســدآبادی  .(92   ،2؛ 13   ز، 1379 کهــد )اســدآبادییــاد مي« تــاریخ صــحیح»
شهاسـي خـود، بـه های تاریخنشان دادن توانایي، با تريخ  جمار   جخرجن

رد و نگـنقـد مي هدیدبه تواریخ ایراني و عربي و مستشرقان درباره تاریخ ایران و اسلام 
و هسـت گفته اخـتلا  اساسـي های مورخان به همان دلایل پیشدر نوشتهمعتقد است 

بـا هـای مورخـان پس باید به روایت اندبسیاری چیزها نیز نوشته نشده یا دگرگون شده
بـه نقـد  شکـه خـودچهان ؛(66، 47، 40   الـ ، 1379 )اسـدآبادینظر کرد احتیاط 
 پرداخت. ميجدید های تاریخایراني و یوناني و نقد های تاریخ
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تاریخ رسید، آن برميدر  شتأریرسهجش با جامعه و اسدآبادی که تاریخ را در  از دید
حال و گذشـته را بشهاسـد و آن دو  ،آن درنگری ژر  تواند باعلمي است که انسان مي

و بـا برسـد بسهجد و با تعمق و تحلیل به شهاخت وضع فعلي و موجـود دیگر با یکرا 
های تاریخي گـام یاز تکرار و خطا و نابخردتهي ای زنگری و نقد مهصفانه برای آیهدهبا

و  هااندیشـهبـازگویي مهـدی فـراوان از آن در تـاریخ و بهره کید اسدآبادی بـرأبردارد. ت
ادعـا کههـد او بـرای اربـات کـه  ه اسـتآن داشـت برخي از محققـان را بـر ،هایشهد 
 (. 132رحمانیان،   )است پرداخته تاریخ « به مطلوومصادره »فراوان به  ش،نظریات

تاریخ و پدیدهای  های نادرست اسدآبادی ازبرداشتاز خطاها و برخي رغم باری، به
جایگـاه ، از جامعـهرشـد در تـأریرش کید او بر تـاریخ و آگـاهي تـاریخي و أتاریخي، ت

از وی  وگرفـت سرچشـمه ميبرجسته این دانش انساني در ساختار ذهن و اندیشـه او 
همراه بر بازگشت به خویشتن تاریخي  ،میان ابزارهای لازم برای بیداری جوامع مسلمان

تـاریخ و بـا دانسـتن جـز  کار این وکرد ميکید أوردهای تمدن جدید تآدستبا گرفتن 
 نمود.شدني نمي ،آگاهي تاریخي

 ايرانی جديد نگاري تاريخ

نویسي سـهتي، بـا در تاریخ اشگستردهالعات افزون بر مطالدین اسد آبادی سید جمال
سـیر دربـاره  شهـایتبیینو هـا نگاری جدید اروپا و اصول آن آشها بـود و تحلیلتاریخ

ها و تحلیـل نوشـتهبا . نگری و تأملات نوِ تاریخي اوستدههده ژر نشانتاریخ بشری، 
نـزد او تمـدن تـاریخ فرههـ  و توان دانسـت کـه مي ،ملات سید جمال درباره تاریخأت

کـه بتوانـد برانگیزانهـده، کـرد دفـاع ميتـاریخي  ينگارشنویسي بود. او از محور تاریخ
آبادی در آرزوی در خدمت بیداری اجتماعي، سیاسي و فرههگـي باشـد. اسـد محرک و

نکوهیـد. را مينویسي سهتي سختي تاریخروی، بههمین از نگارش چهین تاریخي بود و 
نویســي، بــر های انتقــادی و نــو در تاریخای تحلیلــي و دیــدگاههاندیشــهعرضــه او بــا 
ایراني از  ریق میرزا آقاخـان کرمـاني تـأریر گـذارد. میـرزا آقاخـان جدید نویسي تاریخ
و  تريخ  شارژمارن جخرجژا در نگارش دو ارر خـود گمان بيکرماني 

کـه در آنهـا بـه تـاریخ و  ساه اتتاو و آرـاری مانهـد  آخينه سكنديي
آخينه در آغاز که پذیرفت؛ چهاناز اسدآبادی تأریر پردازد، ميویسي و ادبیات نتاریخ
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 نوشت: جسكنديي

آیـین »هجری که حقیر کتابي در ادبیات فارسـي موسـوم بـه  1307در سال 
ساخته و پرداخته بودم و بر یکي از بزرگان عرضه نمودم، پس از « سخهوری

تـر از تـر و لازممـروز مهمتمجید فراوان فرمودند: بسـیار خـووو ولـي مـا ا
؛ یعهـي (Histoire)، چیز دیگری لازم داریم و آن هیستوار(Litterature) لیتراتور

 وری تاریخ است، اما نه تاریخي که در مشرق معمول و متـداول اسـت؛ بـه
کــه خوانهــدگان را مقصــودی از آن جــز اســتماع قصــه و افســانه و مجــرد 

آمدگویي ری غیر از ریشخهد و خوشگذرانیدن وقت و نویسهده را نیز مهظو
باشد، بلکه تاریخ حقیقي که مشتمل بر وقایع جوهری و سرایي نميو بیهوده
الامری بود تا سالق غیرت و محرک ترقي و موجب تربیـت ملـت امور نفس

بتواند شد و خوانهده به مطالعه صفحات آن، خود را از عالم غفلت و عرصه 
 (.8   ني،خبران بالاتر بیاورد )کرمابي

؛ زیـرا مطالـب الدین اسدآبادی است، سید جمال«یکي از بزرگان»گمان، مقصود از بي
مانـد و ميالدین اسدآبادی ها و کلمات سید جمالها و اندیشهدیدگاهتر به یاد شده بیش
 جهـاو»بـرد و او را در بخش پایاني کتاو به صراحت از اسدآبادی نام ميخود کرماني 
استاد کل و همگان بر »که « الدینلسو  اجل استادنا العلامه سید جمالفی ،وآمسماحت

را در نگارش نویسهده داند که از کساني مياست. وی او را « دانش و بزرگي ایشان متفق
 580- 579  ، یاری کردنـد )همـان شان«معلومات مفید»با  آخينه جسكنديي

دهـد کلمات کرماني نشـان مياز ها و کاربرد برخي ملمون و دیدگاه ،از سوی دیگر .(
ها و رویکردهای تحلیلي اسدآبادی متـأرر چه اندازه از اندیشهتا نویسي کرماني که تاریخ

تـواریخ »همـان فلسـفه تـاریخ و یا « حکمت تاریخیه»اصطلا  گیری بوده است. به کار
آخيناه هـایي چـون اسـباو انحطـاط و تهـزل و ترقـي در و بسامد واژه« هصحیح

افـزون بـر کهد. در کرماني فاش ميتأریر اسدآبادی را ، سه اكتو و  جسكنديي
بـر بهیـاد ، تريخ  شرژمارن جخارجنکرماني در رساله کوتـاه  تحلیلاین، 

اسـتوار اسـت تـاریخ ایـران و رونـدها و فـراز و فرودهـای آن مشیر به مفاهیم پزشکي 
ای از ني در پـارهاز کرمـاپـیش اسـدآبادی گمان، آنهـا را بي که ( 37 - 36   )فتحي،
 به کار برد. شآرار
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او  انکارپـذیر نیسـت.بود و تأریر فکری اسدآبادی بر او چیزی  شکرماني شیفته استاد
اسدآبادی بـر  کرد.آن با جامعه ارزیابي ميسهجش نیز مانهد اسدآبادی اعتبار تاریخ را در 

ــاریخي ت ــل ت ــت و تعق ــد ميأعقلانی ــردکی ــاني و  ک ــز بیشکرم ــر نی ــر ب ــای يویژگت ه
که آن نیز برداشـت و تفسـیری نهاد انگشت ميخواهانه شتابان آگاهي تاریخي دگرگوني
 با اسدآبادی، نـه تههـا از اشآشهایيدوره میرزا آقاخان کرماني در . اسدآبادی بودمتأرر از 

نیـز از او اش آرـار ادبـياز برخـي  نویسي، بلکـه دردیدگاههای او درباره تاریخ و تاریخ
های اسدآبادی را در تغییر موضـوع سـهتي اندیشهتوان مي ،. بهابراینپذیرفت سخت تأریر
ــاریخ و ــدگاه ت ــر  دی ــي در تاریخ  ــادی و علم ــي و های انتق ــرانجام نویس ــول س تح
 .نیستدور از حقیقت علمي دانست و این گفته، رر ؤسخت م ،نویسي ایرانيتاریخ

 نتيجه

بـه تـاریخ و تـر عصـر قاجـار بیشزان ورالدین اسدآبادی در میان اندیشـهسید جمال
. تـاریخ و آگـاهي کـردتوجـه ميهای انسـاني دانشجرگه در  شجایگاه دانش تاریخ و

اجتماعي و سیاسـي بـه شـمار  هایبه هد رسیدن ترین ابزارهای تاریخي نزد او از مهم
معتبـر آن بـا جامعـه سـهجش در  ،در نظام فکری اوی دانش دیگر هر رفت. تاریخ ومي
راهبـردی و  ،نویسـيتـاریخ و تاریخبـه  اسـدآبادیرویکـرد . یافـتميمعهـا شود و مي
کارکردهـای فـردی و  نـزد او، بـود. تـاریخ و دانـش تـاریخ (پراگماتیستيگرایانه )عمل

سیاسي و اجتماعي به  هاییابي به هد نیرویي بزرز در دستچون  اجتماعي داشت و
برخـوردار هـای انسـاني در میـان دانشبلهد ای یهپارا از جایگاه و آمد. او فلسفه ميکار 
های جدیـد تـاریخي اروپـا با اندیشه اشنگاه فلسفي و آشهایيدانست و بر ارر همین مي

. اسدآبادی کردرا مطر  « فلسفه تاریخ» نگاری جدید، برای نخستین بار اصطلا وتاریخ
داشـت و در تغییـر موضـوع بربلهـدی های در ترویج نقد تاریخي نیز گام ها،افزون بر ایه
  کـه ایـن خـودکـرد سیاست بـه محوریـت فرههـ  و تمـدن و علـوم تـلاش  تاریخ از
 نگری او در تــاریخفرههــ   علــم و مــدنیت وگرفــت. سرچشــمه مي نگری اواز تــاریخ
 چیره بودند.

بـر ، شهایها و گفتهبسامد واژه تاریخ و کلمات و اصطلاحات مربوط به آن در نوشته
از برخـي رغم کهد. او بـهوی دلالت مي در ساختار اندیشه و فکروم این مفههد بلجایگاه 
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دربـاره جایگـاه برجسـته از کساني بـود کـه  ،اشگرایانهواقعگاه غیر تاریخي وخطاهای 
اهمیت این مسـئله در ایـن اسـت کـه کرد. ی مينیاز جوامع به آن یادآور دانش تاریخ و

بـا توجـه بـه اسـلامي در قـرون نخسـتین اسـلامي مهـدان نزد فیلسـوفان و دانشتاریخ 
بهـدی  بقه در علـوم دیگـر نداشـت وهمچون فلسفه یونان، اهمیتي  پذیری آنان ازریرأت

بـه علي مسـکویه وابـجـز هیچ فیلسوفي دلیل گرفت. شاید به همین جای نميعلوم نیز 
اسـدآبادی را  ،از این مهظردیدگاهي عرضه نکرد. تاریخ  بارهدرنپرداخت یا نویسي تاریخ
آشها به فلسفه جدید و قدیم دانست که با نگـاه فلسـفي بـه ورز هتوان نخستین اندیشمي

را  شجایگـاه تاریخ و اعتقاد راهبردی به کارکردهای فردی و اجتمـاعي و سیاسـي آن،
نـاگزیریِ بـر  ،و انتقـادیهای نوآورانه عرضه دیدگاهو با  بالا بردهای انساني میان دانش
تأریر  سیاسي و اجتماعي و هایلزوم استخدام تاریخ در مسیر هد  نویسي ویخشیوه تار

بـه ایراني کـه جدید نویسي تاریخاین، سهت . افزون بر کردکید أآن در تحول اجتماعي ت
خواهانـه و انتقـادی های تحولاز اندیشـهگمان بيپا گرفت، میرزا آقاخان کرماني همت 

 ریر پذیرفت.أتاسدآبادی 
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 امهنكتاب

جژدخشااه يااري اياارخج آ ر اارن (، 1346آدمیــت، فریــدون ) .1

 ، تهران،  هوری .كرارژ 
تاريخ  جماار   جخارجن و ال (،  1379الدین )اسدآبادی، جمال .2

تتاه ج بيرن ف  تريخ  جلافغرن و ج بيارن فا  

، اعداد و تقدیم هادی خسروشاهي، تهران، کلبـه جلا ژجليز و جلافغرن
 سلامي.های اقم، مرکز بررسي شروق؛

، در «اسباو حقیقي سعادت و شـقاوت انسـان»و(،  1379الدین )اسدآبادی، جمال .3
، به کوشـش هـادی خسروشـاهي، تهـران، اجاوعه يسرئل و اقرلات

 قم، مرکز بررسیهای اسلامي. کلبه شروق؛
 در ـــــــــ .« فلسفه تربیت»ج(،  1379ـــــــــ ) .4
 ــــــــ .، در ـ«تعلیم و تربیت»د(،  1379ـــــــــ ) .5
 در ـــــــــ .« فواید فلسفه»ه(،  1379ـــــــــ ) .6
 ، در ـــــــــ .«در باره دین و فلسفه»و(،  1379ـــــــــ ) .7
 ، در ـــــــــ .«حقیقت مذهب نیچری و بیان حال نیچریان»و(،  1379ـــــــــ ) .8
، تصـحیح مهصـوره جفضل ج تاوجيخ (، 1361افلل الملک، غلامحسین ) .9

 و سیروب سعدوندیان، تهران، نشر تاریخ ایران . اتحادیه
، در «الوحدت الاسـلامیه»ق(،  1421الدین و عبده، محمد )الحسیهي الافغاني، جمال .10

، اعداد و تقدیم سید هادی خسرو شاهي، تهـران، الجمـع ج عروه ج وثق 
 العالمي للتقریب بین المذاهب الاسلامیه ؛ قم : مرکز البحوث الاسلامیه.

 در ـــــــــ .« ماضي الامه و حاضرها و علاج عللها»ق(،  1421ـــ )ــــــ .11
، ترجمـه مهـدی جژقلا  اشارويي  جخارجن(، 1376براون، ادوارد ) .12

 قزویهي، تهران، کویر.
، تصحیح و تعلیق احمد تريخ  بيهق(، 1317زید )بیهقي، ابوالحسن علي بن .13

 بهمهیار، تهران، بهگاه دانش.
، تهـران، گرجن دويه  رماريسيرسا (، خان ملک ساساني، احمد ) .14
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 تا.انتشارات هدایت و بابک، بي
ج اادخ  گفتااري ساايد مار (، 1348خسروشــاهي، هــادی ) .15

، جسدآبردی و جيژس  يژرن دي بريه جسلام و علام
 تبریز، سعدی.

در جمـالي، « الـدین در اسـلامبولسید جمال»دانش اصفهاني، میرزا حسین خان )(  .16
رد و ادجيك ديبريه سيد ماار  جسن(، 1350صـفات الله ) 

، به کوشش هادی خسرو شاهي، قـم، مرکـز دارالتبلیـ  ج دخ  جسدآبردي
 اسلامي.

، تهران، سيد مار  ج دخ  جسدآبردي (،1387رحمانیان، داریوش ) .17
 انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انساني.

سايری دي جژدخشاه سيرسای عار   (، 1370عهایت، حمیـد ) .18

، به اصر تار مناج مهارژی دوم جخحاله ژرپلئون
 تهران، امیرکبیر.

 نا. بي ، تهران،آخينه سكندييق(،  1326کرماني، میرزا آقاخان ) .19
يري ژوخ  سيرس  ا ير و منبشجژدخشه(، 1378ز.ا ) ،لوین .20

 ـر ، تهـران، ، ترجمه یوسـ  عزیـزی بهيجمتارع  دي مهرن عر 
 انتشارات علمي و فرههگي.

الـدین اسـدآبادی رهبـر نهلـت سید جمال»م(،  1921 ق / 1339حسن ) ،زادهتقي .21
 .3 ش ،، سال دوم، دوره جدیدكروه، «خواهي ایرانآزادی

 . 7، سال دوم، ش ژگي ، «تاریخ شانژمان ایران»(، 1345فتحي، نصرت الله ) .22
نویسي سـهتي تکوین جریان انتقاد بر تاریخ»(، 1388قدیمي قیداری، عباب )زمستان  .23

 .2، ش ژراه جژجا  جخرجژ  تريخ پمويش، «عصر قاجار
ــدی ) .24 ــق، مه ــیم»(، 1376محق ــر دانشتقس ــوم از نظ ــلاميبهدی عل ــدان اس در  ،«مه

چهرياي  بيس  گفتري دي ابرحث جدبی و فلسافی 

، تهران، مؤسسه مطالعـات اسـلامي دانشـگاه و کلاای و تريخ  علوم
 المللي اندیشه و تمدن اسلامي مالزی )ایستاک(.تهران و مؤسسه بین
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